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مفهوم باد صبا در شعر حافظ/ شرح غزلي از ديوان حافظ 
224غزل    

خوشا دلي كه مدام از پي نظر نرود

خبر نرودبه هر درش كه بخوانند بي

طمع در آن لب شيرين نكردنم اولي

ولي چگونه مگس از پي شكر نرود

ام به اشك مشويسواد ديده غمديده

كه نقش خال توام هرگز از نظر نرود

ن چو باد صبا بوي خود دريغ مدارز م

چرا كه بي سر زلف توام به سر نرود

دلا مباش چنين هرزه گرد و هرجايي

كه هيچ كار ز پيشت بدين هنر نرود

مكن به چشم حقارت نگاه در من مست

كه آبروي شريعت بدين قدر نرود

من گدا هوس سروقامتي دارم

كه دست در كمرش جز به سيم و زر نرود

كارم اخلاق عالمي دگريتو كز م

وفاي عهد من از خاطرت به درنرود

بينمتر از خود كسي نميسياه نامه

چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

به تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيد

چو باشه در پي هر صيد مختصر نرود

بيار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آن كه ز مجلس سخن به درنرود

» كهنمرخَ«
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.غزل از جله غزليات عاشقانه حافظ استاين 

:بيت اول

خوشا دلي كه مدام از پي نظر نرود

خبر نرودبه هر درش كه بخوانند بي

، بـي   نرود و به هر جا كه او را فـرا خواننـد           » ديده«چه خوشست حال آن دل كه پيوسته در پي خواهش هاي            : معني بيت 

]1[] را نپذيرددعوت [آنكه از پايان كار بينديشد، روي نياورد

تأملنسنجيده و بي: خبربي

:2بيت

طمع در آن لب شيرين نكردنم اولي

ولي چگونه مگس از پي شكر نرود

سزاوارتر آنست كه به لب نوشين يار طمع نبندم و هوس بوسه نكنم، ولي اين كار شدني نيست؛زيرا مگـس را               :معني بيت 

]1[.جز رفتن به سوي شكر، گريزي نباشد

اما ايـن   . البته بي دردسر است كه چنين طمعي نداشته باشم        :مي گويد .  از لب شيرين معشوق، طبعاً بوسه است       طمع شاعر 

ي لـب  وهمچنانكه مگس از روي غريزه به سوي شكر و شيريني كشيده مي شـود، مـن هـم بـه س ـ               . خواهش، غريزي است  

]2[.شيرين يار كشيده مي شوم

ي معشـوق يـا    اشـاره بـه بوسـه    در كلام حافظ،  » شيرين دهن «،  »شيرين لب «،  »لعل نوشين «،  »لب شيرين «تعبيرهايي نظير   

]3[.آميز او داردسخن محبت

:3بيت 

ام به اشك مشويسواد ديده غمديده

كه نقش خال توام هرگز از نظر نرود

:ر بيتچشم خود را نقش يا انعكاس خال معشوق در چشم خود مي داند، همچنانكه د] مردمك[سياهي/ سياهي=سواد

مردم ديده ز لطف رخ او در رخ او

عكس خود ديد گمان برد كه مشكين خاليست

]3[.با اشك يعني بسيار گريه كردن) سياهي چشم(شستن سواد ديده

چون چشم من پيوسته متوجه خال توست، نقش ايـن خـال در چشـم مـن وجـود                   : بر اساس اين تصوير خيال مي گويد      

.واند اين نقش را از لوح ديده من بشويدپس اشك ريختن نمي ت. خواهد داشت

با جور و ستم، سبب اشك ريزي من مشو،زيرا نقش خال تو مثل مردمك چشم در چشـم مـن ثابـت        : حاصل معني اينكه  

]2[.نشسته و با اشك ريختن شسته و پاك نمي شود

:4بيت
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ز من چو باد صبا بوي خود دريغ مدار

چرا كه بي سر زلف توام به سر نرود

خـوشِ  بدون   چرا كه ؛  سپاري، به من هم برسان    مي) پيك عشاقان ( باد صبا   به  خود را   خوش  بوي طور كه انهم: ي بيت معن

]3. [كنمزندگي توانم نميزلف تو، 

 بي سـر زلـف   :مي داند؛ به قرينه مصراع دوم كه مي گويد» بوي زلف«در مصراع اول را     » بوي خود «دكتر هروي، مراد از     

.توام به سر نرود

)96حواشي، قاسم غني، صفحه(» .صبا، بادي است كه صبح، در وقت طلوع آفتاب، از مشرق مي وزد«= اد صباب

عطر گردان و صبا يك از شعراي فارسي زبان به اندازه حافظ، هواي خوش و باد خوش نسيم و نسيم          شايد در ديوان هيچ   

شـايد  .  قهرمانان و موجودات شعري فعال ديوان حافظ اسـت يكي از» صبا«يا » باد صبا «.و باد صبا، آمد و رفت نداشته باشد 

بسـياري از غزلهـاي     . ، باد صبا يا نسـيم سـحر هـم هسـت           هستندحافظ  طرفِ توجه و خطاب     » ساقي«و  » يار«قدر كه   همان

]4[.حافظ، با خطاب به صبا يا با ذكر خير او، افتتاح مي شود

:هصبا نقش هاي بسياري در ديوان حافظ دارد؛ از جمل

. صبا به خوش خبريِ هدهدِ سليمانست و قاصد ميان عاشق و معشوق-

يار من چون بخرامد به تماشاي چمن

برسانش ز من اي پيك صبا پيغامي

اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
گر از آن يار سفركرده پيامي داري

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
ا رااي مكه سر به كوه و بيابان تو داده

نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد

كه روز محنت و غم رو به كوتهي آورد

. و عطر آشناي گيسو و نكهت يار غائب را به مشام عاشق مهجور مي رساند-

حل الجواهري به من آر اي نسيم صبح

زان خاك نيكبخت كه شد رهگذار دوست

اي كاخر، صبا زان طره بگشايدبه بوي نافه

هاينش چه خون افتاد در دلز تاب جعد مشك

]4[. يكي از صفات برجسته باد صبا، آهسته خيزي و نرم وزيدن آن است كه در زبان شعرا به بيماري صبا تعبير شده است-
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نسيم صبا يا مطلق نسيم، باديست آهسته خيز كه گاه مي رود و گاه مي ايستد؛ مانند انسان بيماري كه در هر : بيماري صبا

لذا از ديرباز در شعر فارسي و عربي، صبا يا نسيم را بيمار يا عليل و بي طاقت . ايستد و نفس تازه مي كندچند قدم مي 

]4[.خوانده اند

كشد به طرف چمندل ضعيفم از آن مي

كه جان ز مرگ به بيماري صبا ببرد

طاقتچون صبا با تن بيمار و دل بي

به هواداري آن سرو خرامان بروم

روم تا كوي دوستبا صبا افتان و خيزان مي

كنمو از رفيقان ره استمداد همت مي

.يكي ديگر از صفات باد صبا، غمازي آنست كه با پراكندن عطر گيسو يا بدن يار نمي گذارد وجود او پنهان بماند-

]4[

شوداز صبا هر دم مشام جان ما خوش مي

آري آري طيب انفاس هواداران خوش است

با اگر گذري افتدت به كشور دوستص

اي از گيسوي معنبر دوستبيار نفحه

چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق

به غماز صبا گويد كه راز ما نهان دارد

و را صبا و مرا آب ديده شد غمازت

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

:5بيت 

دلا مباش چنين هرزه گرد و هرجايي

شت بدين هنر نرودكه هيچ كار ز پي

در . يعني همه جا حاضر، همه جا رو، در كاربرد قديم و جديد اين كلمه فحواي تخفيف آميـز هـم وجـود دارد           =هرجايي

]4[.پيدا كرده است) زن بدكاره(=عصر جديد،يكسره معناي قبيح 

]3[.پيشه استگرد و هرجايي، دلي است كه در عشق پايدار نيست و عاشقدل هرزه

.را به عنوان هنر دل خود به طنز و تمسخر ياد كرده است» هرجايي بودن«و » هرزه گردي«بيت، خواجه شيراز، در اين 

]4[.زيرا با هرزه گردي،كه هنر توست، كاري نتواني كرد. اي دل، اين گونه ياوه پوي مباش كه به هر جا بروي: معني بيت
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]3[.يك از زيبارويان نخواهي رسيدكند كه به وصال هيچش ميدر واقع در مصراع دوم، حافظ، دل هرجايي خود را سرزن

:6بيت

مكن به چشم حقارت نگاه در من مست

كه آبروي شريعت بدين قدر نرود

]3[.كندمخاطب اين بيت، زاهد يا واعظ يا صوفي متظاهر به زهد است كه رندان و عاشقان را ملامت مي

ت نگاه مكـن؛ زيـرا بـا ايـن انـدازه گنـاه مـن، آبـروي ديـن و شـريعت                       به من مست گناهكار به چشم حقار      : معني بيت 

]2[.رودنمي

.اين بيت نمودار انديشه ملامتي گري حافظ است

:7بيت 

من گدا هوس سروقامتي دارم

كه دست در كمرش جز به سيم و زر نرود

.توان رسيدبه وصال او نمي: روددست در كمر او نمي

 آرزوي وصال ياري سهي بالا در سر مي پرورم كه تنها به ياري سيم و زر دست در كمـر                     ]بي نوا [من درويش : معني بيت 

]1[.او توان زد

به عنوان يكـي از    » عدم تناسب عاشق و معشوق    « آمده است كه در اين بيت به         نوشته دكتر محمود يثربي،   در آب طربناك،  

.دلايل ديرياب بودن وصال اشاره شده است

:8بيت 

خلاق عالمي دگريتو كز مكارم ا

وفاي عهد من از خاطرت به درنرود

ي امـا حـافظ بـا يـك مجاملـه         ! »دست در كمرش جز به سيم و زر نـرود         «مخاطب در اين بيت، معشوق است؛ همان كه         

خواهد وفاداري را به جاي سيم و زر مصرف كند و از مكارم اخلاق معشوق و بزرگواري و مهربـاني او سـخن             عاشقانه، مي 

]3[! كه اصلاً به سيم و زر نظر نداردمي گويد 

تو كه از بزرگواري هاي اخلاقي، جهاني ديگر در اين جهاني، نبايد آيين بسـر بـردن محبـت را بـه فراموشـي              : معني بيت 

.رودمي  وفاكردن به عهد من از خاطرت نمطمئناً  يعني ]1[.بسپاري

:9بيت 

بينمتر از خود كسي نميسياه نامه

م دود دل به سر نرودچگونه چون قلم

)برهان. (، فاسق و بدكاره و ظالمكنايه از عاصي و گناهكار: سياه نامه

مركبّ، جوهر: دودِ دلِ قلم

.چگونه مانند قلم، دود  از دلم برنخيزد و به سرم نرود. كسي را سراغ ندارم كه نامه عملش از من سياه تر باشد"
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. و دود دل را به مركبي تشبيه كرده كه از نوك قلم جاريستخيزد، دود دل دانستهآهي را كه از دل برمي

]2[".تاسف بسيار دارم كه اين همه آلوده و گناهكارم: حاصل معني اينكه

:10بيت 

به تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيد

چو باشه در پي هر صيد مختصر نرود

از اينـرو هدهـد را      . پو گويند و به عربي هدهد خواننـد       مرغيست كاكل دار كه او را شانه به سر و پو          . مرغ سليمان : هدهد

]4[.را به بلقيس، ملكه سبا، رسانيد) ع(مرغ سليمان مي نامند كه در داستان ها آمده است كه نامه سليمان 

ميـان باشـه و بـاز    ... «آمـده اسـت كـه   » بازنامـه «در . پرنده اي ضعيف است و پرندگان كوچك را شـكار مـي كنـد            : باشه

و چنين بايد دانستن كه باشه، بـاز خـرد   . آنست كه باشه خردتر ست و باز، بزرگتر  ] و فرقي كه هست   [رقي نيست،   ف]چندان[

»...است

. را صيادِ صيدهاي مختصر مي داند»باشه«،حافظ

ن زيرا باز سفيد بلندهمت و كـلا . ي است، مفريبمرا با نماياندن تاج هدهد كه شكار سهل و ساده و كم اهميت     : معني بيت 

]4[.شكار است و بر عكسِ باشه به دنبال شكارهاي خرد و خوار نيست

امـا  . آنچه باشه را مي فريبد تا هدهد را شكار كند، تاج شكوهمند هدهدست وگرنه هدهد،خود،وزن و مقداري نـدارد                  { 

]2[}.من باز سفيدم و تاج پرشكوه هدهد نمي تواند مرا بفريبد

! اظهار تمناي عاشق در برابر معشوق، كمي جاي سوال و البته تعجب داردحضور اين بيت در اين غزل و پس از

:11بيت 

بيار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آن كه ز مجلس سخن به درنرود

]2[.از اين مجلس خارج نشود) موضوع باده نوشي حافظ( جام را به حافظ بده؛ به شرط اينكه حرف ،شراب بياور و اول

مصطفي عليزاده
com.@yahoo26Mo_alizadeh
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